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   چكيده

و از جملـه محصـولات ايـن     شـدگي اسـت  كاربردييكي از فرايندهاي تغيير زباني، 

نماها عناصر زباني هستند كه كلام را يكپارچـه   گفتمان. نماها هستند فرايند، گفتمان

هـدف ايـن    .دهنـد  اجازة انحراف از مسير اصـلي خـود را نمـي    گفتمانكنند و به مي

رسـي  منظـور بر بـه . نـو اسـت  در فارسـي  »گفتن«شدگي فعل مقاله، بررسي كاربردي

از قـرن  (نـو متقـدم   ايـم؛ فارسـي   نو را به دو دورة مجزا تقسيم كـرده تر، فارسيدقيق

مقـام   در »گفـتن «نو متقدم، فعـل  در فارسي. و فارسي معاصر) چهارم تا اواخر هفتم

داشـته اسـت و    كـاربرد  »ناميـدن «و  »كـردن  بيـان «فعل اصلي واژگاني در معناهاي 

هاي غيرشخصـي شـركت   نيز بوده و در ساخت ييوجهيت استقرا كنندة مفهوم بيان

رهگـذر   هـاي قبلـي از    اين جزء زباني در فارسي معاصر با حفظ نقش. است كردهمي

در اين نقـش متـأخر، فعـل    . است نما تبديل شده شدگي به گفتمان  فرايند كاربردي

، »شـروع گفتمـان  «هـاي   است و نقش درآمده »بگو«و  »گممي«هاي به صورت »گفتن«

بسـامد  . دارد عهـده  را بـر  »اطلاعات جديـد در گفتمـان   اشاره به«و  »تغيير موضوع«

هـاي ايـن   داده. اسـت  »بگـو «نمـاي    از گفتمـان  بيشـتر  »گـم  مي«نماي  وقوع گفتمان

شده به زبان فارسـي نـو متقـدم، اينترنـت و      هاي نگاشته پژوهش، مستخرج از كتاب
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بيشـتر در گونـة گفتـاري يافـت     نماها كه گفتمان جاآناز . هاي تلويزيوني استفيلم

 »گفـتن «نمـايي  ، در فارسـي معاصـر بـراي بررسـي نقـش متـأخر گفتمـان       شوندمي

  .هاي تلويزيوني برگزيده شدند فيلم

  

نـو،  نما، وجهيت، فارسيشدگي، گفتمان، كاربردي»گفتن«فعل : هاي كليدي واژه

  .نقشگرايي
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  مقدمه 

يكي از اين تغييـرات كـه   . كنداوتي در طول زمان تغيير ميزبان همواره به دلايل متف

 تــاريخي تغييــر زبــاني هــاي زبــاني خــاص شــاهد آن هســتيم، فراينــددر برخــي بافــت

1شدگي كاربردي
شدگي يك صورت واژگاني در يك بافت خـاص  در فرايند كاربردي. است 

-Frank(كنـد  ب ميكس 2شود و معناي فراارتباطي تعاملياي خود ميتهي از معناي گزاره

Job, 2006:397( .شده تنها منظور از معناي فراارتباطي تعاملي اين است كه جزء كاربردي

هـاي متفـاوت جديـدي را كسـب     كنندة يك نقش در نظام زبان نيسـت؛ بلكـه نقـش   ايفا

اند؛ يعني معناي آنها افزون بـر چيـزي   شدة متفاوت فرازبانيهاي كسب اين نقش. كند مي

است، بـه   3نماشدگي گفتمان فرايند كاربردي هاييكي از محصول .شودن مياست كه بيا

  .شوندنما تبديل ميهاي زباني متفاوت ازرهگذر اين فرايند به گفتماناين معنا كه ساخت

كلام ارتباط خاصي برقـرار   4هايسازند و بين گزاره ها، كلام را يكپارچه مينماگفتمان

اي ندارنـد و بـا   اين عناصر زباني معناي گـزاره . تسهيل كنند كنند تا پردازش زباني رامي

 شرايط صدق و كذب قابل توصيف نيستند؛ بلكـه گفتمـان را در مسـير درسـت هـدايت     

ايـن عناصـر زبـاني    . تري از پيام داشـته باشـد  تر و منسجمكنند تا شنونده درك ساده مي

گران بسياري بـه مطالعـة ايـن    تا كنون پژوهش. كنندهاي بسياري را در زبان ايفا مي نقش

؛ ;Halliday and Hasan, 1976Haberlandet, 1982بـراي مثـال،   (انـد  عناصـر زبـاني پرداختـه   

Levinson, 1983 ؛Merritt, 1984 ؛Schiffrin, 1987 ؛Blackemore, 1987 ؛Erman, 1992 ؛

Holmes, 1995 ؛Blackemore, 2002 ؛Croucher, 2004 ؛Muller, 2005 ؛Bell, 2009 ؛

Mascheler, 2009  ؛Urgelles-Coll, 2010 ؛Heine, 2013؛Hongwei Zhao, 2014 ( . اما بيشتر

تـر توجـه   اند و بـه تكـوين آنهـا كـم    نماها پرداختهزماني گفتمانها به مطالعة همپژوهش

در فارسي نـو از رهگـذر    »گفتن«نماي بررسي تكوين گفتماندر اين پژوهش، به. اند داشته

نماها در فارسـي  اي از كاربرد گفتمانجملة گفتاري زير نمونه .پردازيمگي ميشدكاربردي

  : معاصر است

  پس يادت نره سجل . فردا همين وقت بيا خبرش را ميدم: حاجي رو كرد به او و گفت. 1

                                                 
1. Pragmmaticalization  

2. Metacummunicative  

3. Discourse marker 

4. Proposition  
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 .)24: 1330هدايت، (احوال خودت و همراهانت را هم بيار تا من هر چه زودتر اقدام كنم 

تأكيد  »آوردن سجل احوال«بر روي  »پس«نماي گيري از گفتمانبهره در نمونة فوق با

شده است؛ زيرا قبل از اين جمله يك بار آوردن آنها بيان شده است و دوباره بـا اسـتفاده   

شود كه آوردن سجل احـوال خـودت و   بر روي اين مورد تأكيد مي »پس«نماي از گفتمان

  .همراهانت فراموش نشود

بـر ايفـاي    در فارسـي نـو عـلاوه    »گفتن«ضيه ما اين است كه فعل در اين پژوهش، فر

نمـا كسـب   هاي جديدي را نيز درمقام گفتمـان و نقش شده هاي دستوري، كاربردينقش

بررسي ايـن  شدگي بهبنابراين، در پژوهش حاضر براساس معيارهاي كاربردي. است كرده

در  »گفـتن «آيا فعل « هيم داد كهدر واقع، به اين پرسش پاسخ خوا. مهم خواهيم پرداخت

هاي متفـاوت  بودن پاسخ، برآنيم تا نقش درصورت مثبت. »است؟ فارسي نو كاربردي شده

  . بررسي كنيم 1نودر فارسي را »گفتن«فعل 

  

  پيشينة پژوهش

نماهـا،  گرفتـه در مـورد گفتمـان   هـاي صـورت  طور كه ذكر شد، بيشتر پـژوهش همان

تر مورد توجه پژوهشـگران  نماها از ديدگاه درزماني كمتمانزماني هستند و مطالعة گف هم

زمـاني، تنهـا    زمـاني و در براي پرهيز از اطنـاب، از هـر دو نـوع پـژوهش هـم      .است بوده

  : توان به موارد زير اشاره كردزماني ميهاي هماز پژوهش. كنيم مواردي را ذكر مي

هــاي بــه بررســي نقــشزمــاني، در يــك پــژوهش هــم) 1397(فــام آرام و مشــكين

اي متشـكل از  زبانان براسـاس پيكـره   هاي روزمرة فارسيوگو در گفت »خُب«نماي  گفتمان

آنها ايـن  . اندپرداخته »عمو جان هيتلر«و  »يه بليت شانس«، »تا پنج پنج«سه فيلم تلويزيوني 

و بـه ايـن    انـد مورد بررسي قـرار داده ) 1996(اي برينتون نما را طبق الگوي دولايهگفتمان

بيشتر در فـرانقش  ) 1996(طبق الگوي برينتون  »خبُ«نماي نتايج رسيدند كه اولاً گفتمان

نمـا طبـق الگـوي    كند و دوم اينكه، بيشترين نقـش ايـن گفتمـان   نقش مي بينافردي ايفاي

  .است) فرصت براي پاسخ دادن(برينتون در گفتار روزمرة زبان فارسي متضمن واكنش 

                                                 
1. New Persian  
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 ريشاي امقولههاان تحت عنو -رلين بااي اوگفت بران شايد بتو-  )1983(ن لوينسو

آنها ست كه نقش ده اكرح مطرن بارا در زهايي رتعبات و كلماد جون وگفتمادر 

 و تين كلمااتأكيد ميكند  وي .ستاگفتة قبلي  وبطة بين يك گفته را دادن ننشا

تنها م معلوار قرو از ند ارنقشي ندد خون ميزبار گفتارهپاب كذق و يط صداشرعبارات در 

كنشي واست يا ري اجان گفتماادامة به شكلي  هان آنميزبار گفتارههند كه پادمين نشا

و گفتماني ي هابچوآنها را در چاربايد س سااين ابر . قبلي ميباشدن گفتمااز به بخشي 

  .دشناختي مطالعه كردبرركا

هاي پژوهش. اندا پرداختهنماهها نيز به مسئلة چگونگي تكوين گفتمانبرخي پژوهش

 بـه ) 1399(فـام  كهـن و مشـكين  نغزگوي :ها هستندهايي از اين قبيل پژوهشزير نمونه

هاي مختلف زبان فارسي، از فارسي باسـتان  در دوره »پس«هاي متفاوت واژة بررسي نقش

طـي گـذر زمـان هـم تحـت       »پس«دارند جزء آنها اظهار مي. اندرداختهپتا فارسي معاصر 

زدايـي ايـن جـزء    با دستوري. شدگيزدايي قرار گرفته است و هم دستوريثير دستوريتأ

صورت كلمة آزاد درآمده است و با تبديل آن به اسـم راه بـراي تبـديل ايـن جـزء بـه       به

شـدگي بيشـتر   دستوري .است شدگي هموار شدهوند از رهگذر دستورياضافه و شبه يشپ

در نهايت، در فارسي معاصـر  . ة ربط عليّ شده استموجب كاربرد آن در مقام كلم »پس«

نما  در بعضي از بافتها، اين جزء تبديل به گفتمان »پس«شدگي كلمة ربط عليّ با كاربردي

  . كندهاي متفاوتي را ايفا مينما نقشاست و در مقام گفتمان شده

ي سـه  و .اسـت  نماهاي انگليسي پرداختـه بررسي تكوين گفتمانبه) 2006(برينتون 

  :دهدصورت زير ارائه مينماها را بهمسير اصلي تكوين گفتمان

 نماگفتمان >كلمة ربط  >اضافه پيش/قيد. 1

 نماگفتمان >قيد جمله  >1ايقيد گزاره. 2

 نماگفتمان >بند اصلي منفصل  >2بند اصلي. 3

  

 مباني نظري 

رسـي نـو اسـت و    در فا »گفتن«شدگي فعل جا كه موضوع اين پژوهش كاربردياز آن

                                                 
1. Predicate adverb 

2. Matrix clause 
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  نما است، در اين بخش ابتدا به تشريح شدگي، گفتمانيكي از محصولات فرايند كاربردي

  .پردازيمنما ميشدگي و سپس گفتمانفرايند كاربردي

  شدگيكاربردي

رهگـذر آن يـك سـاخت     شدگي يك فرايند تغيير زباني اسـت كـه از  فرايند كاربردي

هـايي كـه عنصـر زبـاني     تـرين ويژگـي  مهـم . شوديل ميتبد 1نمازباني معمولاً به گفتمان

  : )Heine, 2013(است  كند، در زير آورده شدهشده كسب مي كاربردي

توانـد در بافـت   راحتي مي يعني ديگر محدوديت نحوي ندارد و به: 2آزادي نحوي -1 

ة شـده رابط ـ واقـع، عنصـر كـاربردي    در. )Frank-Job, 2006: 400(جا شـود  بهمورد نظر جا

  . كندسستي با گفتمان پيدا مي

هاي متفـاوتي كسـب   شده نقشعنصر كاربردي: 3افزايش حوزة معنايي و كاربردي -2

. )Brinton & Traugott, 2005:138(دهـد  را پوشـش مـي  ) از بنـد (اي فراتر كند و حوزهمي

ايـن  . كندهاي قبلي دستوري و واژگاني خود را حفظ ميعنصر كاربردي شده گاهي نقش

  .)الف 1395كهن، نغزگوي :ك.همچنين ر(است ) 1991( 5هاپر 4همان ويژگي واگرايي

شده قابـل حـذف اسـت؛ يعنـي بـا حـذف عنصـر        عنصر كاربردي: 6اختياري بودن -3

آيد و گفتمان مـورد نظـر   شده از گفتمان، خللي در معناي گفتمان بهوجود نميكاربردي

  .شودغيردستوري نمي

به اين معنا . نما داراي استقلال نوايي از كل گفتمان استمانگفت: 7جدايي نوايي -4 

  .فرد استكه تكيه و آهنگ اين عناصر گفتماني با كل گفتمان متفاوت و منحصربه

 »گفـتن «شدگي فعل بررسي كاربردي گيري از اين معيارها، بهدر اين پژوهش، با بهره

  . پردازيمدر فارسي معاصر مي

  نماگفتمان

انـد كـه   هاي زباني در سطح گفتمان و از طبقات مختلف دسـتوري ها واحدنماگفتمان

  اين عناصر زباني در گفتمان به گوينده . روندبراي پيوند اجزاي مختلف كلام به كار مي

                                                 
1. Discourse marker 

2. Syntactic freedom 

3. Scope extension  

4. Divergence  

5. Hopper  

6. Optionality  

7. Prosodic isolation  
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 اظهـار  )180:1982( 1اون زحـر . دهنـد اجازة بيان و به شنونده اجـازة درك مطلـب را مـي   

دهند تـا  را ياري مي 3و رمزگشا 2ها رمزگذارمانكه در يك كلام مشخص، گفتمان كند مي

  . گفتمان را هدايت كنند

نظر معنايي تهـي هسـتند،    كه ازنظر دستوري اختياري و ازنماها برخلاف اينگفتمان

هـاي  منظـر كاربردشـناختي، نقـش    اهميت زيادي براي مطالعه دارند؛ به اين علت كـه از 

 ,Brown(اند و نـه زائـد   ها نه اختياريين نقشكنندة آن است كه امتفاوتي دارند كه بيان

نماهـا از كـلام، آن را   حـذف گفتمـان  . )Erman, 1987: 2؛Svartvik, 1979: 171 ؛107 :1977

ربط، گستاخانه و غيردوسـتانه  غيردستوري نخواهد كرد اما كلام، غيرطبيعي، غيرفني، بي

نشـدني  اي شنونده، دركچنين كلامي براي گوينده تكليف غيرممكن و بر. شودتلقي مي

تكليــف غيــرممكن، كلامــي بــدون عناصــر . )Svartvik &Stenström, 1985: 352(اســت 

پذير نيست و داراي اشكال اسـت؛ درواقـع، كـلام    نمايي است كه وجود آن امكانگفتمان

اي از كاربرد در زير نمونه. )Fraser, 1990: 390(شكسته خواهد شد همبدون اين عناصر در

  : كنيدنماها را مشاهده ميگفتمان
Train companies offer discount to students. By the way, have you 

booked your ticket? (urgelles-Coll, 2010: 23) 

  »ايد؟ راستي، شما بليت رزرو كرده. دهندآموزان تخفيف ميهاي قطار به دانششركت«

كه نقش تغييـر موضـوع را دارد،    »by the way«نماي در نمونة بالا، با حذف گفتمان

اما ابزار تغيير موضوع ديگر وجود نخواهد داشت و درنتيجـه   ،شودغيردستوري نميكلام 

  . ربط شودنشدني و بيشود كلام دركباعث مي

  

 شيوة پژوهش

در فارسـي نـو    »گفـتن «دنبال بررسي اين مهم هستيم كه آيا فعل ، بهدر اين پژوهش

  است يا خير؟نما تبديل شدهو به گفتمان دستوري، كاربردي شدههاي بر نقشعلاوه

در فارسـي نـو    »گفتن«هاي متفاوت فعل پاسخ به اين پرسش، نيازمند استخراج نقش

نو، از زمان شـروع دوران  منظور از فارسي. بر اين اساس، يك پيكرة زباني لازم است. است

                                                 
1. Even-Zohar   

2. Encoder  

3. Decoder  
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نـو را بـه دو دورة   تر، فارسـي سي دقيقاما دراين پژوهش براي برر. اسلامي تا كنون است

و فارسـي معاصـر   ) هاي اولية هجري تا اواخر قرن هفـتم از قرن(نو متقدم مجزاي فارسي

هـاي  پيكرة زباني منتخـب فارسـي نـو متقـدم ايـن پـژوهش از كتـاب       . 1ايمتقسيم كرده

زبان فارسي زيرا در اين دوره از  است، شده به زبان فارسي نو متقدم برگزيده شده نگاشته

رسـالة  «: اين پيكرة زباني عبارت است از. دادة ديگري جز دادة مكتوب دردسترس نيست

 »تـاريخ بيهقـي  «بـه قلـم ابوريحـان بيرونـي،      »التفهيم«نوشتة مظفر اسفزاري،  »آثار علوي

بـه قلـم    »المتعلمـين هـدايت «نوشتة ابوريحان بيروني،  »صيدنه«ابوالفضل بيهقي،  نگارش

. الرئيس ابوعلي سـينا تأليف شيخ) طبيعيات( »نامةعلاييدانش«ني البخاري و ابوبكر الخوي

نماهـا خـاص   جا كه در فارسي معاصر دادة گفتاري نيز دردسترس اسـت و گفتمـان  از آن

: گونة گفتاري هستند، پيكرة منتخب فارسي معاصر ايـن پـژوهش بـه ايـن شـرح اسـت      

و اينترنـت بـا    »عمـو جـان هيتلـر   «و  »پنج تا پنج«، »يه بليت شانس«هاي تلويزيوني  فيلم

انـد؛ بـه ايـن صـورت كـه كليـدواژة       وجوي گوگل استخراج شـده  استفاده از موتور جست

و كاربردهـاي عينـي ايـن عنصـر زبـاني را       وجو قـرار داده  را در اين موتور جست »گفتن«

مسـتخرج از  ها و بسامد وقوع آن »گفتن«نمايي هاي گفتمانتمام نقش. ايماستخراج كرده

 »گفـتن «هاي مختلـف  ها براي يافتن نقشكل اين پيكره. اين سه فيلم تلويزيوني هستند

هـاي منتخـب، گفتمـان    واحدهاي زباني مورد بررسـي در ايـن پيكـره   . بررسي شده است

آينـد تـا   حساب ميبه »گفتن«اي كه بافت تأثيرگذار به اين معنا كه تمام مواد زباني. است

  . اندمعنادار شكل بگيرد، بررسي شده يك گزارة كامل و

در پي اين مهم هستيم كـه از چـه دورة    »گفتن«هاي فعل پس از استخراج همة نقش

، نقش كاربردي نيـز بـراي ايـن    »گفتن«هاي دستوري زماني در زبان فارسي در بين نقش

را بـا   »گفـتن «هـا بربخـوريم   در اولين دوره كه به اين نقش. شودعنصر زباني مشاهده مي

از رهگذر اين فراينـد   »گفتن«سنجيم تا نشان دهيم شدگي ميمعيارهاي فرايند كاربردي

را بـه   »گفـتن «نمـايي  هـاي گفتمـان  نقـش  .اسـت  نما تبديل شدهتغيير زباني به گفتمان

  .تفصيل بررسي خواهيم كرد

                                                 
  .1-53: 1375صادقي، : ك.براي توضيح بيشتر در مورد ادوار مختلف زبان فارسي ر.  1
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  نودر فارسي »گفتن«هاي فعل نقش

نـو متقـدم و   تفكيـك در فارسـي  بـه را  »گفـتن «هاي متفاوت فعل در اين بخش، نقش

  . فارسي معاصر معرفي خواهيم كرد

  نو متقدمدر فارسي »گفتن«فعل 

نـو  در فارسـي  »گفـتن «هـا يـا معناهـاي فعـل     معرفي نقشدر اين بخش به تفكيك به

كننـدة  در اين دوره در مقام فعل اصـلي واژگـاني و بيـان    »گفتن«فعل . پردازيممتقدم مي

  . كندشخصي شركت ميهمچنين در ساخت غيرمفهوم وجهيت است و 

    در مقام فعل اصلي واژگاني  »گفتن«

و  »كـردن بيـان «درمقام فعل اصـلي واژگـاني در معنـاي     »گفتن«نو متقدم فعل در فارسي 

  :ايمكرده دو معنا از پيكرة منتخب استخراجدر زير شواهدي را از هر . است »ناميدن«

 .)575: 1358 ابوريحان بيروني،( 1ي سردسيل بودرازي گويد منبت او در شهرها. 1

  .)93: 1356 اسفزاري،(آنچه ديگران ميگويند مرا قانع ننموده . 2

 .)2: 1331ابن سينا، (و بيكجا گوييم و هرچه از اصول بايست مر علم طبيعي را . 3

ازين و بكندَن شكم مشغول شوم كي ورا بيوناني ذوسـنطاريا كوينـد    اكنون بكدرم. 4

 . )403: 1344 الخويني البخاري،(

 . )10: 1356 اسفزاري،(آن را بخار گويند . 5

 . )96: 1358 ابوريحان بيروني،(باقلي را اهل مصر فول گويند . 6

بـه   6تـا   4هـاي  و در نمونـه  »كردنبيان«به معناي  »گفتن«فعل  3تا  1هاي در نمونه

   .است »ناميدن«معناي 

م فعل اصلي واژگاني، در ساخت غيرشخصي نيز شـركت  در مقا »گفتن«همچنين فعل 

هايي هستند كه كنشـگر در آنهـا   هاي غيرشخصي، از نظر نقشگرايان ساختساخت. دارد

هايي هستند كه فاقد نهاد گرايان، ساختاست و از ديدگاه ساخترنگ جلوه داده شدهكم

 ,Malchukov & Siewierska(هاي دستوري نهـاد ماننـد تصـريف فعـل هسـتند      يا ويژگي

. )1(رسـاند  هـاي غيرشخصـي، شـخص خاصـي را نمـي     در واقع فعـل در سـاخت  . )2011:2

                                                 
  .است در اين پژوهش، شيوة نگارش منبع اصلي حفظ شده و تغييري در آن داده نشده. 1
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  :اندهاي غيرشخصي زير از پيكره استخراج شدهساخت

 . )327: 1383 بيهقي،(گفتند عدد ايشان پانزده هزار است . 7

 .)140: 1344 الخويني البخاري،(از بوست كف دست كويند از همه سردتر بلغم است . 8

 ابوريحان بيرونـي، (اند لون قلقديس سرخ باشد كه به رنگ آتش مشابهت دارد و گفته. 9

1358 :302( . 

و همة افعـال بـه صـورت     شودنمي ها ديدههاي ذكرشده، كنشگري در جملهدر نمونه

شـوند  اند؛ به اين معنا كه اين افعال در اين نقش صرف نميكار رفتهسوم شخص جمع به

  .رسانندنشان است، زيرا شخص خاصي را نميحالت بي) سوم شخص(ص و اين شخ

  در مفهوم وجهيت »گفتن«

 »گويا«نقش قيدي و به معناي  »گويي«نامة دهخدا براي كلمة در فرهنگ معين و لغت

درواقـع،  . اسـت  »گفتن«مشخص است كه اين كلمه مشتق از  .است ذكر شده »پنداري«يا 

وجهيـت  ) 2001(پـالمر  . كنندة مفهوم وجهيت استبيان در اين نقش دستوري، »گويي«

داند و وجهيـت را بـه دو   اي خاص ميرا ابزاري براي بيان ديدگاه گوينده نسبت به گزاره

نوبـة خـود بـه دو نـوع وجهيـت      اي را بهاي و رويدادي و وجهيت گزارهنوع وجهيت گزاره

رفتـي را وجهيـت حدسـي،    وي اقسـام وجهيـت مع  . كنـد نمايي تقسيم ميمعرفتي و گواه

اي ممكـن   منظور از وجهيت استقرايي، نتيجه. داندوجهيت استقرايي و وجهيت مسلم مي

كنندة وجهيت اسـتقرايي   بيان »گويي«كلمة . براساس يك موقعيت و شواهد موجود است

ازرهگــذر فراينــد  »گفــتن«هــاي جهــان كــه در آنهــا فعــل اســت؛ بــرخلاف ديگــر زبــان

 .(Heine & Kuteva, 2002: 345) نمـايي اسـت  ننـدة وجهيـت گـواه   كشدگي بيان دستوري

. اسـت  »گفـتن «نـو متقـدم و از فعـل    فارسي »گويي«شروع پيدايش اين نقش براي كلمة 

در زيـر  . نو متقدم در اين نقش خيلي گسترده نيسـت در فارسي »گفتن«البته،كاربرد فعل 

 :است هايي از اين نقش اشاره شدهبه نمونه

  .)63: 1331، ابن سينا(گسسته است گويي آنجا خلاست يا هواست و آتش . 10

  .)288:1318 ابوريحان بيروني،(گويي سولاخ نگريستن شايد . 11

 .)63: 1331 ابن سينا،(گويي وي صرف خالص است . 12

اين آن است كه به حذر بيرون آوردن يك مرتبـه يـا بيشـتر دسـت بـاز داري و      . 13
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  .)43: 1318 ابوريحان بيروني،(يكون لا يكون يكون  بگويي در جذر بيرون آوردن

بـا تغييـر صـورت از فعـل      »گـويي «طور كه مشخص است در همة موارد فـوق،  همان

كند؛ زيرا مشخص است جهيت استقرايي را بيان مي است و مفهوم و مشتق شده »گفتن«

نشـان  بـي  عنـوان صـورت  شخص بـه جا دومدر اين. شده قطعيت ندارندهاي بيانكه گزاره

وگو عـدم قطعيـت را    زيرا در يك گفت .است برگزيده شده »وجهيت«منظور رمزگذاري  به

دهد؛ بنابراين بسامد وقوع ايـن فعـل در ايـن    گوينده سعي دارد بيشتر به مخاطب نشان 

  .شودنشان تبديل ميكاربرد زياد و به صورت بي

  در فارسي معاصر »گفتن«

در فارسي معاصـر رابررسـي    »گفتن«ي متفاوت فعل هادر اين بخش، به تفكيك، نقش

رهگــذر فراينــد  هــاي قبلــي ازبــا حفــظ نقــش »گفــتن«در ايــن دوره، فعــل . كنــيم مــي

  .است نما تبديل شدهشدگي به گفتمان كاربردي

  در مقام فعل اصلي واژگاني »گفتن«

صـر از  مقام فعل اصلي واژگاني در فارسي معا هاي خود را درهمة ويژگي »گفتن«فعل 

بـراي نمونـه در شـواهد زيـر شـاهد اظهـار معناهـاي        . است نو متقدم حفظ كردهفارسي

  : هستيم »گفتن«با استفاده از فعل  »ناميدن«و  »كردن بيان«

 ).ني سايتني! (كنم دكتر گفت دخترم تالاسمي مينور داره، دارم دق مي. 14

ــي     . 15 ــاور نم ــي ب ــه كس ــت ك ــالي اس ــارش ع ــدر ك ــويم انق ــادقانه بگ ــد او  ص كن

  ).وبلاگ دگرش(ناشنواست

مادر تو در سخنان خود دقيقاً اين جمله را گفتي كـه اي كـاش خـدا شـهرتي و     . 16

 ). وبلاگ نمكستان(محبوبيتي را كه به اين بازيگر داده است، به ما داده بود 

قابـل اسـتخراج اسـت و در     »گفـتن «از فعـل   »كـردن بيـان «هاي بالا، معناي در نمونه

  :هستيم »گفتن«از فعل  »ناميدن«ها زير شاهد معناي  نمونه

 ). سايت خبرگزاري فارس(گويند؟ الحوائج ميچرا به حضرت عباس باب. 17

 ). سايت تبيان(خدا : گوييمترين است؟ به او ميچه كسي قوي. 18

 ).وبلاگ رضا تاران(گويند مي ميظلعا االلهمريدان به آنها آيت. 19
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  . در ساخت غيرشخصي شركت دارد »گفتن«همچنان در فارسي معاصر، فعل 

هاي غيرشخصي، شـخص خاصـي    در ساخت »گفتن«طور كه قبلاً ذكر شد، فعل  همان

صـورت سـوم شـخص    شود و بـه در اين نقش صرف نمي »گفتن«يعني فعل  ؛رساندرا نمي

  :است در زير شواهدي از زبان فارسي معاصر آورده شده .)2(رودكار مي جمع به

 ). هابرترين(اند شش واقعيت تاريخي كه در مورد آنها به ما دروغ گفته. 20

 ). امز پوبلاگ ان(كند آدم را كلفت مي گويند تنهايي پوستمي. 21

 ). هابرترين(اند ها به ما دروغ گفتهشش واقعيت تاريخي كه در مورد آن. 22

به همـين دليـل   . دهدبه هيچ شخص خاصي ارجاع نمي »گفتن«ر شواهد فوق، فعل د

  .است اين فعل تنها به صيغة سوم شخص جمع ظاهر شده
 در مفهوم وجهيت »گفتن«

نو متقدم با خـود حفـظ   از فارسي »گويي«صورت به »گفتن«اي كه فعل نقش دستوري

اي  هـوم كـه در مـورد نتيجـة گـزاره     به اين مف. كرده، بيان مفهوم وجهيت استقرايي است

عنـوان قيـد شـك و ترديـد ذكـر      در فرهنگ معين بـه  »گويي«كلمة  .قطعيت وجود ندارد

  :گذارندشواهد زير بر اين ادعا صحه مي. استشده

 ). نامة دهخدالغت(گويي از دهان گاو بيرون آمده . 23

 ). وبلاگ مستر شبانعلي(گويي همه خوابند . 24

 ). وبلاگ گودريدز(هم طوري زندگي كنم كه گويي خدا هست دترجيح مي. 25

ها براساس شواهد يا مـوقعيتي بيـان شـده و بـا وجـود      هاي فوق، تمام گزارهدر نمونه

  . اندهيچ قطعيتي براي وقوع آنها وجود ندارد و تنها محتمل »گويي«كلمة 

  »گفتن«شدگي فعل كاربردي

هاي قبل هاي متفاوت كه در بخشفاي نقشبر ايعلاوه »گفتن«در فارسي معاصر فعل 

دو  »گفـتن «در ايـن نقـش جديـد     .اسـت   نما تبديل شدهذكر شد، كاربردي و به گفتمان

ــه. را دارد »بگــو«و  »گــممــي«صــورت  ــا ذكــر نمون هــاي بررســي ويژگــياي بــهاكنــون ب

ا ر »گفـتن «شـدگي فعـل   پردازيم تـا كـاربردي  شدگي در مورد اين جزء زباني مي كاربردي

اي از بـه نمونـه  . شدگي كه قبلاً ذكـر شـدند، بررسـي كنـيم    براساس معيارهاي كاربردي

 : نمايي اين عنصر زباني در زير توجه كنيدكاربرد گفتمان
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  .)15: 59يه بليت شانس، (اين بازيا چيه جناب سروان بگو پولو كجا برده : نادر. 26

شـدگي ذكـر   فراينـد كـاربردي  اي كه براي مقاله، اولين ويژگي در بخش مباني نظري

در . جايي داردقابليت جابه »بگو«نماي  در گفتمان فوق نيز گفتمان. شد، آزادي نحوي بود

 :موارد زير اين ويژگي قابل مشاهده است

  .اين بازيا چيه جناب سروان پولو بگو كجا برده: نادر. 27

 .اين بازيا چيه جناب سروان پولو كجا برده بگو: نادر. 28

 .اين بازيا چيه بگو جناب سروان پولو كجا برده: ادرن. 29

جـا شـده و   راحتـي در گفتمـان جابـه    بـه  »بگـو «نمـاي  در هر سه مورد فوق، گفتمـان 

  . است دستوري) جمله(همچنان گفتمان 

تـوان متـذكر شـد،    شدگي ايـن عنصـر زبـاني مـي    ويژگي دومي كه در مورد كاربردي

نما است؛ يعنـي در ايـن نقـش ايـن عنصـر      تمانافزايش حوزة معنايي و كاربردي اين گف

دهد و نه يك جمله يا بند، ماننـد نمونـة زيـر از صـورت     زباني كل گفتمان را پوشش مي

  ): گممي(نما ديگر اين گفتمان

  .)34: 02پنج تا پنج، ( خوام در اين مورد صحبت كنمگم من نمياي بابا، مي: صابر. 30

بر اين نكتـه   »گممي«نماي مشخص است، گفتمان) 31(طور كه در گفتمان بالا همان

تأكيد دارد كه كل گفتمان اطلاعات جديد است و نه قسـمتي از آن؛ يعنـي هـر دو بنـد     

   .است اطلاعات جديد »در اين مورد صحبت كنم«و  »خواممن نمي«

 كاملاً مشخص اسـت، ) ،(نما از كل گفتمان كه با يك مكث جدايي نوايي اين گفتمان

در شـاهد زيـر جـدايي نـوايي     . شـدگي اسـت  هايفراينـد كـاربردي  گـر از ويژگـي  يكي دي

  : از كل گفتمان مشهود است »گممي«نماي  گفتمان

  .)17: 04پنج تا پنج ( گم، بالاخره چيزيي نخورديامي: همايون. 31

توان مشاهده كرد، قابليت هاي بالا نيز ميشدگي كه در نمونهآخرين ويژگي كاربردي

هـاي زيـر كـه    ماننـد نمونـه  . از گفتمـان اسـت   »بگـو «و  »گـم مـي «نماهاي انحذف گفتم

  : اندنماها از آنها حذف شده گفتمان

 . اين بازيا چيه جناب سروان پولو كجا برده: نادر. 32

  . بالاخره چيزي نخورديا: همايون. 33
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  .خوام در اين مورد صحبت كنماي بابا، من نمي: صابر. 34

معناي گفتمان پديد آيد يا اينكه گفتمـان نادسـتوري شـود، در     بدون اينكه خللي در

شـاهد حـذف   ) 35(و ) 34(هـاي  و در نمونه »بگو«نماي شاهد حذف گفتمان) 33(نمونة 

  . از گفتمان هستيم »گممي«نماي گفتمان

 آيد،ميصورت بر طور كه از شواهد و بررسي پيكرة پژوهش به هميندر نتيجه، همان

عبارتي، فرضية پـژوهش  بهاست؛ نما تبديل شدهر فارسي معاصر به گفتماند »گفتن«فعل 

  . گيردمورد تأييد قرار مي

 نمادر مقام گفتمان »گفتن«هاي نقش

نقش متفاوت فعل  سه. هاي متفاوتي را بر عهده داردنما نقشدرنقش گفتمان »گفتن«

شـروع  : انـد از  بـارت نما كـه در پيكـرة پـژوهش مشـاهده شـد، ع     درمقام گفتمان »گفتن«

هاي مورد نظـر را  تفكيك نقشاكنون، به.گفتمان،اشاره به اطلاعات جديد و تغيير موضوع

  : كنيمبررسي مي

كـردن  گيري از اين ريزنقش، گوينده شـروع بـه صـحبت   با بهره :شروع گفتمان )الف

   :است نما آورده شدهاي از كاربرد اين گفتماندر زير نمونه. كند مي

گم ببخشيد آبجي اين شمارتونو بدين من يـه موجـودي بگيـرم ماشـينم بـد      مي. 35

 .)4: 50يه بليت شانس، (جاييه 

در پيكرة مـورد بررسـي   . كندنقش شروع گفتمان را ايفا مي »گممي«فوق،  در گفتمان

  . ده مورد از اين نقش مشاهده شد

 كردن اطلاعات جديـد  دارنما براي نشاناز اين گفتمان :اشاره به اطلاعات جديد )ب

   :است زير از پيكره استخراج شده هاي هنمون. شوددر گفتمان استفاده مي

 .)23: 48عمو جان هيتلر،(كرديم تو افتادي تو هچل ما رو بگو كه فك مي: گل بانو. 36

گم كه چند ديقه يعني مي: نادر. يه ديقه به حرف بنده گوش بدين: كارمند بانك. 37

   .)12:23يه بليت شانس، (ست ديگه پول اونجا

كـرديم تـو افتـادي تـو     فك مي«به اطلاعات جديد  »بگو«نماي ، گفتمان)36( در مورد

درنقـش اشـاره بـه    ) بگو(نما در پيكره، دو نمونه از كاربرد اين گفتمان. اشاره دارد »هچل
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  .در اين نقش وجود دارد »گممي«اطلاعات جديد و پنج مورد 

نمـا، گوينـده موضـوع بحـث را تغييـر      استفاده از ايـن گفتمـان   با: تغيير موضوع )ج

  : نما هستيمدر نمونة زير شاهد كاربرد اين نقش از اين گفتمان. دهد مي

نـه  : خوام چي كار كنم؟ فرشـته دوني ميگم ميهوم چيه؟ مي: هوم، نادر: فرشته. 38

 .)46: 46يه بليت شانس (

كلـي  موضوع بحث را به »گممي«نماي ز گفتمانگيري ادر گفتمان بالا، گوينده با بهره

  . نما با اين كاربرد در پيكره موجود استسه نمونه از اين گفتمان. است تغيير داده

شـدگي مفهـوم   دسـتوري  رهگذر فرايند از »گفتن«طور خلاصه، فعل اصلي واژگاني به

نما تبـديل  تمانشدگي به گفرهگذر كاربردي كند، سپس ازوجهيت استقرايي را بيان مي

شـدگي از فعـل اصـلي واژگـاني بـه وجهيـت از       بررسي فرايند مسير دستوري .است شده

شـدگي فعـل   مسير كـاربردي  .حوصلة اين پژوهش خارج و نيازمند پژوهش ديگري است

  :توان رسم كردصورت زير مينو بهرا در فارسي »گفتن«

  نماگفتمان >فعل اصلي واژگاني 

نماهـا بسـيار متنـوع و گسـترده اسـت، ممكـن اسـت        گفتمـان  هايجا كه نقشازآن

در . هاي ديگر بتوان قائل شددر پيكره »گفتن«نماي هاي ديگري را نيز براي گفتمان نقش

در سـه نقـش اشـاره بـه اطلاعـات       »گفـتن «نماي جا، به مقايسة بسامد وقوع گفتماناين

يم كـه براسـاس پيكـره كـدام     پردازيم تا دريـاب جديد، تغيير موضوع و شروع گفتمان مي

  :كندنقش را بيشتر ايفا مي

شروع گفتمان 

50%
اشاره به 

اطلاعات جديد 

35%

تغيير 

%15موضوع 
»گفتن«نماي -  گفتمانمقايسه سه نقش 

  
  »گفتن«نماي مقايسه بسامد وقوع دو نقش گفتمان :1شكل
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% 50بـا بسـامد وقـوع     »گفـتن «نمـاي  از نمودار فوق قابل استخراج است كه گفتمـان 

   .بيشتر، نقش شروع گفتمان را برعهده دارد

اكنون بـه  . دارد »بگو«و  »گممي«دو صورت  »گفتن«نماي يم كه گفتمانقبلاً اشاره كرد

  . دهيمدست ميهاي اين دو صورت را در قالب نمودار زير بهتفكيك بسامد وقوع و نقش

  

 
  »بگو«و  »گممي«نمايي مقايسه بسامد وقوع دو صورت گفتمان :2شكل

  

بسامد وقوع بالاتري از صورت  »گممي«نمايي صورت گفتمانبراساس نمودار ذكرشده، 

در مورد خـودش، بيشـتر    طور طبيعيدارد؛ به اين دليل كه انسان به »بگو«نمايي گفتمان

، در صـيغة اول  »گممي«نماي كند؛ بنابراين بسامد وقوع گفتماناز دوم شخص صحبت مي

طور كه مشـخص  همان. تر است، در صيغة دوم شخص، بالا»بگو«نماي شخص، از گفتمان

در نقـش شـروع گفتمـان و تغييـر موضـوع نسـبت بـه         »گـم مـي «نمـاي  است، گفتمـان 

در . مشـاركت دارد % 71و درنقش اشـاره بـه اطلاعـات جديـد      %100 »بگو«نماي  گفتمان

در % 29تنها درنقش اشاره به اطلاعات جديد با بسـامد وقـوع    »بگو«نماي مقابل، گفتمان

  . شد پيكره مشاهده

 »گفـتن «نمـاي  توان به اين نكته اشاره كرد كه بسامد وقوع كلي گفتمـان در پايان مي

   .است% 2.8كاررفته در پيكره، نماي بهبين ششصد و هفت گفتمان
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 گيرينتيجه

در . نـو پـرداختيم  در فارسـي  »گفـتن «در اين پژوهش، به بررسـي سـير تحـول فعـل     

قابـل   »گفـتن «از فعـل اصـلي واژگـاني     »ناميدن«و  »كردنبيان«هاي نو متقدم معنافارسي

در سـاخت   »گفـتن «همچنين در همـين دورة فارسـي نـو متقـدم، فعـل      . استخراج است

گذر  با. رساندكند و اين فعل واژگاني مفهوم وجهيت را نيز ميغيرشخصي نيز شركت مي

، هـاي دسـتوري و واژگـاني قبلـي    بـا حفـظ نقـش    »گفـتن «زماندر فارسي معاصـر، فعـل   

در ايـن نقـش جديـد، دو صـورت      .اسـت  نمـا تبـديل شـده   شده و بـه گفتمـان  كاربردي

هسـتند و سـه نقـش اشـاره بـه       »گفـتن «مشـتق از فعـل    »بگو«و  »گممي«نمايي  گفتمان

البتـه، بـا بررسـي    . كننـد اطلاعات جديد، شـروع گفتمـان و تغييـر موضـوع را ايفـا مـي      

. نما بتوان قائل شداست براي اين گفتمانهاي ديگري نيز ممكن هاي بيشتر، نقش پيكره

  :است در زير آمده »گفتن«مسير تحول فعل 

  

  )با حفظ معناهاي قبلي( معناهاي كاربردي > معناهاي دستوري و واژگاني

 شدگيكاربردي

  

هـاي  اي و كسـب معنـاي  از معنـاي گـزاره   »گفـتن «شـدن فعـل   در واقع، شاهد تهـي 

ايـن   .اسـت  هاي قبلي را نيـز حفـظ كـرده   ر زباني نقشالبته، اين عنص. كاربردي هستيم

كنند و بـر شـرايط صـدق و كـذب گـزاره      معناهاي جديد كاربردي، گفتمان را تنظيم مي

   .گذارندتأثيري نمي

 

  نوشت پي

 ,Thackston؛Pisicoph, 1959 :ك.هـاي غيرشخصـي ر  براي مطالعة بيشتر در مورد ساخت. 1

  .1389بين، ؛ فشندكي و حق1978

؛ شـفاعي،  1941اندرسـن،   :ك.هاي غيرشخصي در زبان فارسي ربندي ساختبراي تقسيم. 2

  .)1394فام، ؛ مشكين1395؛ متوليان ناييني و پرهام، 1363
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  منابع 

  .دقيقه 90] فيلم سينمايي[عموجان هيتلر، ) 1395] (نويس و كارگرداننامهفيلم[ابراهيمي، حميد 

انجمن آثار و مفاخر ، ة، تصحيح سيد محمد مشكو)طبيعيات(ي نامة علايدانش) 1331(سينا  ابن

  . فرهنگي

  .الدين همايي، تهران، چاپخانة بهمن و افست مرويالتفهيم، تصحيح جلال) 1318(بيروني  ابوريحان

 صيدنه، به كوشش منوچهر سـتوده و ايـرج افشـار، تهـران، شـركت افسـت      ) 1358( -------------
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در زبـان فارسـي،    »خـب «نماي بررسي پيكره بنياد گفتمان) 1397(فام مشكينمهرداد و آرام، يوسف 

  . 21-9 صص) سري جديد( 1شناسي اجتماعي، شمارة زبان

رسالة آثار علوي، به تصحيح محمد تقي مدرس رضوي، تهران، بنياد ) 1356(اسفزاري، ابوحاتم مظفر 

  .فرهنگ ايران

كارگردان، محمـود ابراهيمـي،   ] فيلم سينمايي[يه بليت شانس، ) 1395] (نويسنامهفيلم[آقايي، الف 

  .دقيقه 80

بـه اهتمـام دكتـر محمـد جعفـر       اكبر فيـاض و تصحيح عليتاريخ بيهقي، به) 1383(بيهقي، ابوالفضل 

  .ياحقي، مشهد، دانشگاه فردوسي

 79ن، تـارا اوتـادي،   كـارگردا ] فيلم سـينمايي [پنج تا پنج، ) 1392] (نويسنامهفيلم[حيدري، ماهان 

  .دقيقه

اهتمام دكتـر جـلال متينـي، مشـهد،     الطب، به المتعلمين فيهدايت) 1344(الخويني البخاري، ابوبكر 

  .چاپخانة دانشگاه مشهد

  .نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهرانلغت) 1377(اكبر دهخدا، علي

  .نمباني علمي دستور زبان فارسي، تهران، نوي) 1363(شفائي، احمد 

  .تكوين زبان فارسي، دانشگاه آزاد ايران) 1375(اشرف صادقي، علي

هاي زبان و ادبيات اي، پژوهشواژهزبان فارسي و ضمير پوچ) 1389(بين حقفريده فشندكي، شهره و 

  .101-87 ص، ص1تطبيقي، شمارة 

شخصـي در زبـان   يرهاي غزباني از ساختتحليلي بين) 1395(پرهام عليرضا ناييني، رضوان و متوليان

  .77-109، صص 14، ش8هاي خراسان، سشناسي و گويشفارسي، زبان

شدگي، سـير تحـول كلمـة    زدايي تا كاربردياز دستوري) 1399(فام مشكينمهرداد كهن، مهرداد و نغزگوي

  .100- 74، صص 14شمارة ) نويسينامة فرهنگويژه( در فارسي، نامة فرهنگستان »پس«نقشي 

 .حاجي آقا، تهران، جاويدان) 1330( هدايت، صادق
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